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Abstract : 

         With the Constitutional Revolution, classical literature took a path of inevitable transformation. The 

most evident change was the linguistic approach and the introduction of new vocabulary, replacing the 

traditional language with the common language of the people. Undoubtedly, Persian is one of the complex 

languages in the world, and in comparison to rule-based languages like Arabic, it overlooks the literary and 

writing instructions, ignoring the differences that are subject to dispute. Contemporary poets introduced new 

and diverse words into the Persian language, and one of them is Galah Esfahani. This study focuses on her 

collection and investigates the linguistic structure, particularly in the areas of morphology and its divisions. 

She is considered one of the prominent voices of her time, following Parvin Etesami, and she has a special 

understanding of the aspects of inflection and derivation of nouns and verbs. Beautiful combinations exist 

in her poetry, and the issues of inflection and its divisions are present in the poetry of both contemporary 

and ancient poets, contributing to the strength and beauty of poetic structure through inflection and 

derivation (prefixes and suffixes).                    
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 الخلاصة
ديثة  الثورة الدستورية للأدب الفارسي كان لها الاثر البالغ في تطوير اللغة الفارسية وآدابها حيث عملت تلك الثورة على ادخال المناهج الح      

اللغات الاخرى مثل اللغة   والكلمات الجديدة على الادب والشعر بشكل خاص، بلا شك ان اللغة الفارسية هي من اكثر اللغات احكاما مقارنة مع
ژاله اصفهاني العربية واللغات الاخرى، ومن ابرز الشعراء المعاصرين الذين ادخلوا الكلمات الحديثة والاساليب الشعرية المحدثة الى اللغة الفارسية  

ة والمشتقة ـ المركبة مما يدل على قوة اللغة  حيث بعد البحث والتعمق في اشعارها وجدنا الكلمات الرصينة والعبارات المتينة وكثرة الكلمات المشتق
 الكلمات الرئيسية: ژاله، صرف، اللواحق، السوابق. وجمال التعبير وتماسك الصور الشعرية ودلالاتها التعبيرية. 

 چـکیـــده 
با انقلاب مشروطه, ادبيات کلاسک در مسير تحول نا گزينی قدم نهاد, آشکار ترين تحول در رويکرد زبانی ورود واژگان تازه بود که با آن    

  های ی دنياست که در مقایسه با زبانزبان سنتی جای خود را به زبان رایج ومعمولی مردم داد. بدون شک زبان فارسی یکی از زبان های پيجيده
اش با چشم پوشی از اختلافاتی که محل نزاع است. دوره شعرای معاصر واژههای جديد  مندی چون زبان عربی دستورات ادبی و نگارشیقاعده

اش وتحقيق در ساختار زبانی از نواحی صرفی واقسام  ومتنوع به زبان فارسی وارد کردند ويکی از آنها ژاله اصفهانی وقت بررسی در ديوان
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ز گويندگان عصر خويش بشمار می رود, ژاله بعد از پروين اعتصامی از شاعران زنان ايران معاصر است, و ويژه خاصی از آنست, او ا
نواحی صرف واشتقاق اسمهای وافعال دارد. ترکيبات زيبا در شعرش وجود دارد, مسايل صرفی واقسام آن در هريکی از شعرای معاصر یا 

تين ومحکم ميباشد چون صرف واشتقاق ) پيشوند وپسوند ( دلالت قوت وزيبايی نظم شعر بکار ميرود. شعرای قدیم در توی زبان شعرهای م
 ژاله, صرف, پيشوند, پسوند.  ها :کليدواژه

 مـقدمه 
اريه بدهد,  های زيادی گفته شده است وهر کسی در حد توان خود تلاش کرده تا تعريفی جامع از آن  ی چيستی نيز سخن) واژه ( درباره       

ها را در ميان جمله براحتی تشخيص داد, زيرا یک ها می توان واژهی آيتاما نمی توان از وجود ابهام در تعريف آن چشم پوشی کرد با همه
دار وبی عنیهای کوچکتر م ها می توانند به واحدجمله با پيوند خوردن تعدادی از واژه ها وکنار هم قرار گرفتن آنها ساخته می شود. اين واژه

معنی تقسيم شوند که آن واحد کوچکتر را ) تکواژ ( می ناميم, اين تکواژ اگر معنی داشته باشد, ) تکواژ قاموسی ( واگر بی معنی باشد )  
د ) تکواژ  را تشکيل بدهی واژهتکواژ وابسته ( » اشتقاقی و تصريفی « است؛ بعبارتی دیگر تکواژی که بصورت مستقل و ساده بکار رفته و پایه

ما  آزاد قاموسی ( يـا ) تکواژ واژگانی ( گفته می شود؛ مانند ) درخت (, ) کتاب ( اين تکواژها به تنهايی و بصورت مستقل بکار می روند, ا
ودليل آن قوت  بعضی تکواژها را نمی توان به تنهايی بکار برد وبايد به تکواژی دیگر متصل کردند وامثال آن در ديوان ژاله اصفهانی بسيار بود  

ومتانت زبان ونظم شعر وی داشته باشد. تکواژها مشتق ومشتق مرکب از نواحی صرفی در ديوانش بصورت عالی ومنظم بود, در اين بحث 
گروه تقسيم کرد »  عصر شاعران معاصر به سه    ءمنابع زبانشناسی مهمی وبسيار اعتماد بهره بجوييم, یکی از علمايی زبان شناسی در باره

ی اول از شاعران به سبکهای کلاسک وزبان شعر قدیم علاقمند دارد وگروه دوم به شعر رومانتيک وخدمت عواطف در شعر خويش گروه
مياوردند وگروه سوم آنان مسايل اجتماعی را در شعر خويشتن بيان می کنند وجه مشخص اين گروه اجتماعی وسياسی وتصوير قوت وتنوع 

(, بعد بررسی ديوان اشعار ژاله اصفهانی به قسم سوم از اعتبارات   161:    1376ر می روند « ) ر.ک: ترابی,  زبان هايی در اشعار ایشان بکا
علمايی زبان شناسی بشمار ميرود. مشخصات اين تحقيق اکثر اشعارش از نواحی مضامين تکواژهايی مشتق ومشتق مرکب از نواحی صرفی  

ی موضوعات تحقيق موجود در اشعار ژاله  جمع وتصور به آنها جمع بيآوريد, بس از ان همه  خيلی بسيار زيبا ومتنوع بود, وپژهشگران برای
اصفهانی مشخص شده واز لحاظ ساختمان هر موضوعی بصورت گروه گروه وجداگانه مورد بررسی وتحليل قرار گرفته است, اهميت اين موضوع  

ان از اين استفاده شده است. بطور کلی می توان دو هدف را برای اين تحقيق  برای پژهشگران زبان شناسی به دنبال بررسی اين حقيق بود وآن
در نظر گرفت: به دست آوردن شناختی بهتر ودقيق تر از واژهای مشتق و مشتق مرکب در زبان وشعر فارسی وهمچنين تحليل آن ها از 

ها از نواحی صرفی وزبان  از لحاظ مفهوم ومعنا دلالت آننواحی صرفی در اشعار ژاله اصفهانی است, هدف دیگر ما بررسی واژهای یاد شده 
 شناسی می باشد, فهم شعر بدون تکيه بر علم صرف ونحوی ممکن نيست.  

 مختصر زندگينامه:  
( به کشور    2007نوفمبر    28)    1386آذر    7ميلادی ( شهر اصفهان متولد شد و روز  1921خورشيدی )    1300شاعر ژاله اصفهانی سال   

گذشت . شوهرش » شمس الدين بدیع تبريزی « عضو حزب توده بود, ژاله به سن بيست وپنجم سالکی از او ازدواج کرد وهمراهش لندن در  
بوده است , او ميان سه دولت متنقل  ايران , آذربيجان ومسکو کرد .اولين شعرش را در سالها هفت سالگی سرود و در سال سزدهم نامش را  

به دانشکده ادبيات وعلوم انسانی دانشگاهای تهران فارغ التحصيل گرفته است .ژاله اصفهانی به لندن    1323سال    به » ژاله « تغيير داد , 
مهاجرت کرد چون همسرش بعد از انقلاب به ايران باز گشت ودر زندان گذارند ,وی مجبور مسافرت کرد. دوران زندگی شاعر ميان ايران,  

ولی قوت واصرار او به دوازده مجموعه شعری نوشته است ,ميان از آنها سه مجموعه از مهمترين آذربيجان ,مسکو ولندن خيلی سخت بود  
 اشعارش در مسکو بعنوان ) زنده رود ( ودر لندن دو مجموعه دیگر بعنوان ) البرز بی شکست وخروش خاموش ( نوشته شده است . 

 از بيمارستانهای لندن در گذشت وآنها مدفنش بوده است . سالگی یکی  86ژاله اصفهانی ) شاعر اميد ( معروف بود و در سن 
,تهران ) گل های خود رو  اشعار وی  ,تاجيکستان    1323مهمترين  داشتم    1359ـ نقش جهان ,مسکو  1357ـ کشتی کبود  قلم  اگر هزار  ـ 

( . ژاله اصفهانی    1376ر موج , تهرانـ موج د  1372ـ ترنم پرواز ,لندن    1371ـ سرود جنگل ,لندن  1362ـ ای باد شرطه ,لندن    1360,تهران
 بعد از پروين اعتصامی شاعران زن ايران بشمار ميرود. واشعارش به دوران دبيرستان چاپ رساندند .

 صرف ومعنای آن در زبان فارسی :  
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زبان شناسان فارسی به چهار سطح تقسيم می دهد : واژ شناسی ,صرف ,نحو ,معنی شناسی . در اين مقاله به نحو بررسی به کلی اجزای آن  
 از نواحی تعريف وتقسيم وانواع بحث بگذاريم . 

ت واژه می پردازد« )علی پور  تعريف » صرف یا ساخت واژه به زبان فارسی آن قسم از زبان شناسی است که به مطالعه ساخت داخلی صور 
های  (. مفهوم صرف در زبان فارسی از نطر علماشناسی ايران که خانلری می گويد » یکی از دیگرگونی های مهمی که در زبان166:  1378,

نحوی  ءه است که رابطهميانه روی داده فروريختن بنای صرفی تام ,یعنی حذف شدن اجزاء پسين کلمء باستان به مرحله ءايرانی انتقال از مرحله
است که ( . وبعضی دیگر می کويند صرف یعنی تغييراتی تکواژی 139,  1382است « )خانلری ,آن را با اجزاء دیگر جمله بيان می کرده

 برشکل واژه با افزون پسوندها صورت می گيرد مانند ) کار ـ کارگران ـ کارگرها (.
 مثال آن در ديوان ژاله اصفهانی :  

 (  278, 1396خواهد آمد         ) اصفهانی , کوهسارانی زرين به منقار               ز اوج امهکبوتر ,ن
 (  94)اصفهانی:  روزگارمچنان سيرم ,چنان بيزار و زارم            که یک سر تلخ گشته 

اصل اين کلمه کوه واضافه ساران معنی اولين مثال ساده نحوی در ديوان ژاله اصفهانی به دوتا بيت بالا اولين بيت شعری که ) کوهساران ( 
بمعنای اضافی دیگر پيدا شد وکلمه در بيت شعری دوم روز اضافه گارم بمعنی دیگر اضافه داد . اين حالت صرف تکواژها ساده در دو  

ه اول مطالعات صرفی  بيت شعری است. اسلامی یکی از علماشناسی ايران کفت » مطالعات صرفی را  دو شاخه ممکن تقسيم ميکند : شاخ
های سازی در زبان  مربوط به ساختار تصريفی کلمه است ودومين دسته دیگر مطالعات صرفی مربوط به واژه سازی باشد که در آن واژه

 (.   2: 1388توصيف وتبيين می شود «. )اسلامی ,
 نمونه از قسم اول در ديوان ژاله اصفهانی : 

 حذف نشانه فعل مضارع  
 (  32آزاد ز غم          بايد از شادی گل ,شاد شد وشيدا شد )اصفهانی:  شودخاطر  وقت آن است که

 در اين بيت شعری حذف نشانه مضارع  ) می شود ( بايد ميباشد . 
 واژه سازی نمونه از اشعار ژاله اصفهانی :   ءقسم دوم از سخن اسلامی در باره

 (   51برفلک پاشيد ) همان: شد                 لعل وياقوت  وخندانشفق سرخ شاد 
 اين کلمه را اصل فعل ) خنديدن ( وبعد از پيسوند ) ان( اضافه کرد دلالت کلمه تغيير شد . 

ی الفبايی زبان ,که به تنهايی یا به یاری حرفی دیگر ,یک  ای است از مجموعه» حرف ,نشانهتکواژ در مفهوم صرف زبان فارسی :  
بوجود می آورد . بعضی از حروف ,به تنهايی با یک واج برابرند؛ مانند : ب ,پ ,د ,ل ,ن وبسياری دیگر وحرفی که واج یا یک گروه واجی  

( .    83:  1382در ضمن ترکيب با حرف دیگر یک واج می سازد؛ مانند ممجموعه ی »و« و »ا« در »خواهر« و »خواب« « )فروشيدور ,
کواژ وابسته یا مقيد ( وهر دوتا قسم به چند نوع وجود دارد یعنی تکواژ آزاد ) تکواژ آزاد واژگانی ـ  زبان فارسی دو تکواژ است ) تکواژ آزاد ـ ت

ی دستوری ( چنانکه می دانيم ,در ساخت واژه ,دو تکواژ تصريفی تکواژ آزاد دستوری ( اما تکواژ وابسته ) تکواژ وابسته واژگانی ـ تکواژ وابسته
ساس علم صرف که به هر دو اين تکواژها توجه دارد وبه دو قسمت »صرف تصريفی« و »صرف اشتقاقی« تقسيم واشتقاقی وجود دارد برا اين ا

می شود.صرف تصريفی به جزيی از واژه می پردازد که مستقيما با تقش نحوی آن مرتبط است, اما در صرف اشتقاقی به آن قسمت از ساخت 
قش نحوی آن ـ تعلق دارد و در واقع ساختی است که از رهگذر خود آن واژه به دست می آيد  واژه توجه می گردد که به خود واژه ـ فارغ از ت

 (.  20 ـ19: 1391)ر.ک : کلباسی ,
 بررسی صرفی واژه های مشتق ومشتق مرکب در اشعار ژاله اصفهانی :

سوند وميان وند تقسيم می شود و در اثر تغيير بيش از گفتيم ,که واحدها زبانی , بسته به محل قرار گيرشان در واژه به سه دسته پيشوند و پ
ها اضافه می شوند ونقش به سزايی در تغيير معنی اصلی آن  در هر کدام نقش یا معنی کلمه تغيير می کند. پيشوندها هميشه به ابتدای واژه

خلاف پيشوندها معنی واژها را عوض نمی کنند  ها افزوده می گردند ولی بر  ها دارند . از طرف دیگر پسوندها اجزايی هستند که به انتهای واژه
 های مشتق مرکب می سازند. ها را دگرگون می کنند . ميان وندها در ميان واژها قرار می گيرد و واژه,بلکه معمولا نقش نحوی واژه
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ومعنی دلالی را تغيير می گيرد و پيشوند تکواژی وابسته است که حرف یا دو حرف یا چند حرف ساخته شده و در اول واژه می آيد پيشوند : 
ء علم  واژه به معنی دیگر می دهد, مانند ) هم ـ همی ـ نا ـ ب ( اگر به واژه هايی دیگر آمده اند معنی دیگر می سازند . طالقانی یکی از علما

ی قاموسی واحد در مورد  های واژهتشناسی می گويد پيشوندها را دو نوع تقسيم کرد ) پيشوند تصريفی ـ پيشوند اشتقاقی ( . اول پيشوند صور 
متعدد مينمايد یعنی پيشوند ) می ( به فعل اورده معنی ودلالت فعل تغيير نمی کند صيغت زمان حال استمراری وگذشته استمراری می سازد  

ای تازه می سازد مانند ) هم (  همعنی دلالی واحد وتغيير معنی دیگر نمی دهد مانند » می گفتم ـ می گويم « . دوم پيشوند که در ساختن واژه
های » همسایه , همسفر « تشکيل می دهد . قسم دوم از پيشوندها به دو نوع تقسيم می شود ) پيشوند اشتقاقی فعلی ـ پيشوند اشتقاقی که با واژه

( . اما پيشوند غير فعلی  52:  1342غير فعلی ( پيشوند فعلی پيش از فعل به کار می رود وفعلی با معنی جديد می دهد ) ر.ک: طالقانی ,
کلباسی یکی از علماء علم شناسی می گويد, که با واژهايی چون اسم, ضمير صفت, ستاک حال یا ستاک گذشته فعل ترکيب می شوند و  

ر  پيشوندهای اشتقاقی به کار رفته در اشعا  ( .   91:    1391واژهای مشتق غير فعلی » اسم, صفت یا قيد « می سازند ) ر.ک: کلباسی,
 ژاله اصفهانی عبارتند از : 

پيشوند » نـ « اين پيشوند مفهوم نفی می دهد ومعنی دیگر به فعل یا اسم می سازد ودر ديوان ژاله اصفهانی مورد اين پيشوند بسيار بکار  •
 ( 26دريغ, عمر هدر شد  ) اصفهانی:  نگويیميرود : ژاله به نيکی گرای و صلح وصفا جو      تا که 

+ مصدر + پسوند )ی( لياقت ) نگفتی ( بعد از اضافه »نـ« نفی به مصدر معنی ودلالت مصدر تغيير کرد از معنای اصل به پيشوند »نـ«  
 معنی دیگر شد . 

 (   32آرام             تا غزل خوان به چمن بلبل خوش آوا شد ) همان :  نگيرد مرغ دل در قفس سينه     
 ومعنی دلالی دیگر غير از معنی اول داد یعنی ) نـ ( + ) گيرد ( تگواژ مشتق شد .   درين بيت شعری هم »نـ« به فعل وارد شد

 ( . 389که بخردان جهان را چنين بود آيين )همان : ص      نـکنیوبر هيچ کس ستم  نبيــنیستم 
 اين بيت شعری ) نـ ( به دو فعل وارد شد وانها معنی دو فعل تغيير معنی دلالی می سازد .  

( اين فعل مصدر ) ديدن ( ) نکنی ( فعل مصدرش ) کردن ( تصريف دو فعل واشتقاق و) نـ ( وارد به آنها معنی دلالی دیگر داده    ) نبينی
 است .  

پيشوند » هم « اين پيشوند به معنی اشتراک یا شباهت است؛ در مقام پيشوند غير فعلی به کار می رود, با اسم ترکيب می شود واسم صفت   •
 ( اين پيشوند در ديوان ژاله اصفهانی به چند مورد وارد شد مانند :  94:  1391ازد ) ر.ک کلباسی, یا قيد می س

 (   386بهاران باز می گيرد          ومن چشم انتظارم است ام  ) اصفهانی:  همراه تو 
 ( به آن آمد معنايی صفت می سازد .  درين بيت شعری پيشوند ) هم ( + اسم ) راه ( ـــ صفت می دهد یعنی ) راه ( وبعد پيشوند ) هم

 اختری از دور   همچون اخگری پر نور                                تو  همچون تو 
 (  387ها باز می گيرد            به ديدار تو اميدروار است ام  ) همان:در آغوش شهاب نيمه شب    

پيشوند )هم( + حرف اضافه ــ قيد تشبيه می دهد دراين بيت شعری ) همچون ( صفت ادات تشبيه آمده است ومشبه به ) آغوش شهاب ( وصفت 
 مشبه ) معنوی به صفت شهاب امد ( . یعنی ) همچون ( به اين بيت شعری معنی دلالی دیگر می سازد .  

 (   411جلادان تاريخ رحمی به انسانيت )همان :هستند     زيرا که  همزادانسان وعصيان از ازل 
پيشوند ) هم ( + بن حال ) زاد ـ زاييدن ( ــ صفت می دهد, یعنی در اين بيت شعری پيشوند ) هم ( معنی فعل از اصل معنی به معنی دلالی 

 دیگر داده است .  
 پيشوند » بی «  •

مولا با اسم متصل می گردد واسم, صفت یا قيد می سازد.) ر.ک :هاجری, یکی از پيشوندهای غير فعلی به حساب می آيد. وبه معنی نفی مع
 ( وبه اين موضوع در ديوان ژاله اصفهانی بسيار اورده مانند :   106:   1377

 دوست می دارم شبان گه پر توی مهتاب را     
 ای آب را  ه, گريهبی دلهای مرغ ناله                                                      
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 در پريشانی نمایم با صبا راز و نياز      
 (   33احباب را ) اصفهانی: مهری ی بـی باز گويم قصه                                                   

به    پيشوند ) بی ( به دو بيت شعری + اسم ) دل ــ مهری ( ـــ صفت می داد, یعنی معنای ) دل ــ مهر ( بدون پيشوند معنی وقت پيشوند ) بی (
 آنها وارد شد, معنی دلالی دیگر می سازد.  
 (   535موجی, تو اوج طغيانی ) همان:  بی قراری غزال من غزل دلنشين غزال جوان     تو 

 بيت شعری پيشوند ) بی ( به اسم ) قرار ( ــ قيد می سازد معنی دیگری غير از معنی کلمه اصلش داده است .  در اين 
 چو چشم دل بگشايی بر آن مساجد زيبا 

 (    31شوی تو محو تماشا )همان :  بی خود گردیزخويش                                               
 گردی ( ـــ صفت می دهد یعنی کلمه قبل از پيشوند معنی وبعد از پيشوند معنی دلالی دیگر می سازد .  پيشوند ) بی ( + بن گذشته ) 

 پيشوند » دش ــ دژ «   •
( ودر ديوان   71:   1367پيشوند نام ساز است؛ برای ساختن اسم از اسم وصفت از اسم وصفت به کار برده می شود ) ر. ک ابو القاسمی, 

 بکار برده است مانند :  ژاله اصفهانی  به یک جا
 (   819کهآ به آتش جواب خواهد داد ) اصفهانی :                        دژحيمهمين  است دوزخ 

 درين بيت شعری پيشوند ) دژ ( به اسم ) خيم ( آمده صفت ومعنای دلالی دیگر می سازد .  
 پيشوند » با «  •

:  1349نند ) همانجا ـ همچنين ( برای معيت واتصاف است. ) ر . ک: مشکور  پيشوند که در اول اسم می آيد وصفت مرکب می سازد ما
 ( وبه پيشوند در ديوان ژاله اصفهانی بسيار عبارات وخيالات وتوصيفات اورده است مانند :   286

 و کوشش بخت را تغيير داد      با عقل کی توان 
 (   27دند ما را قابل تغيير نيست )اصفهانی: آن چه بخشي                                                

 پيشوند ) با ( با اسم ) عقل ( صفت عاقلانه می سازد. یعنی اين پيشوند صفت دلالی دیگر داده است.  
 شده یکسان  بــا زمينبسا قصور مجلل که 

 (  30بسا نقوش مزين که از نظر شده پنهان ) همان:                                               
 درين بيت شعری ) با ( به اسم ) زمين ( صفت ومعنای دلالی بغير صفت زمين می سازد .  

 (    25ورنج عمر بسر شد )همان:   بـــا دردمی گذرد برق وار دور جوانی     حيف که 
 شعری ومعنايی کلمه ) درد( وقتيکه به پيشوند ) با ( متصل شد معنی دلالی غير از معنا اصلی داده است .  معنی بيت 

 (   386سحر گاهی کهساران  ) همان:  بـا باد تو روزی باز می گردی                           تو 
 کلمه ) باد( که معنی ظاهر پيدا مجرد وغير مشتق است, بعد از پيشوند ) با ( وارد به آن شد ومعنای دلالی دیگر داده است .  

 اينـــک, تابستان 
 اش  بلند روزان قامتبـــــا 

 (   531ی فروزان اش ) همان :  وچهره 
 ی دلالی نيز ميسازد . ) قامت ( اسم صفت وقتيکه ) با ( متصل به آن شد مشتق وتغيير معن

 ی مشتق پيسوندی در ديوان ژاله اصفهانی:  بررسی صرفی واژه
پيسوند تکواژ وابسته ای است که به آخر واژه می چسبد ومعنای خود را تغيير می دهد. منظور از پسوند حروف مفرد یا مرکب است که به 

نوع تقسيم می شود: مفرد ومرکب. پسوند مفرد آن است که حاوی یک حرف   پایان واژه افزوده شود ودر معنی آنها تصريف کند. پسوند به دو
ند  یا ) واج ( باشد, اما پسوند مرکب آن است که دو یا چند واج ساخته می گردد, پسوندهای اشتقاقی به کار رفته در شعر ژاله اصفهانی عبارت

 از :  
 پسوند » ار« •
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سی ترکيب می شود واسم فاعل, اسم مصدر, صفت مفعولی, صفت نسبی وگاهی اسم معنی های فار اين پسوند به تعداد محدودی از ستاک فعل 
 ( مورد اشعار ژاله اصفهانی در اين پسوند مانند : 100:  1391می سازد. ) ر.ک کلباسی, 

 ( .  45شدم ) اصفهانی:  گرفتــــــارعاشق یار پری روی جفاکار شدم      چقدر زود بدين دام 
ه ) گرقتار ( صفت مفعولی آمد بعد پسوند ) ار ( به آن کلمه جسبيد معنی دلالی دیگر می سازد وتحليل اين کلمه ستاک درين بيت شعری کلم

 گذشته + پسوند ) ار ( ـــ کلمه صفت مفعولی گرفته است . 
 (.    46نظر بازی        سيه شد روزگار من ز چشم مست غمازی ) همان:  دلـــــداردل ديوانه را دادم به  

 به اين بيت شعری اسم ) دل ( با پسوند ) ار ( امد به شکل صفت نسبی است ومعنی دلالی دیگر از معنی اصل داده است .  
 ( . 50شادم البتـــه من ز ديــــــــدار                      مدتی هم نبينـــــــــمت, غم نيست ) همان:

 سوند ) ار ( صفت مفعولی می دهد ومعنای دلالی غير از معنای اول می سازد .  ی ) ديدارت ( مشتق مرکب است ستاک گذشته با پکلمه
:  1391پسوند »گان«, وند چندان زایا نيست ومعنی آن نسبت است. اين پسوند, با اسم وعدد می پيوندد واسم صفت می سازد )ر.ک کلباسی,

 ( ودر ديوان ژاله نمونه های از آن پسوند مانند :   134
 (.   21آشک فشان آبروی ماست )اصفهانی : ديـــــدگانی دنيا چه التفات     کاين  دانه ما را به آب و

 درين بيت شعری کلمه ) ديد ( + پسوند ) گان ( آمــده ومعنی دلالی دیگر غير از معنی کلمه اصلی داده است . 
 (. 103کوه )همان :  یمهاجر در اين غروب خموش        که ابر تيره تن انداخته به قله پرنـــــدگان

 ) پرندگان ( اسم فاعلی  بعد از پسوند ) گان ( اورده ومعنی دلالی دیگر غير از معنی اول آمده است.  
 پسوند »وار« •

های از شعر ژاله اصفهانی ( ونمونه  142:    1391اين پسوند با اسم وصفت می پيوندد واسم یا صفت یا قيد می سازد ) ر.ک : کلباسی,
 عبارتند از : 

 ( .  25دور جوانی     حيف که با درد و رنج عمر بسر شد )اصفهانی:  بــــــــرق وارمی گذرد        
 پسوند ) وار ( با اسم ) برق ( پيوند ومعنای دیگر بصفت صفت آمد ومعنی دلالی دیگر بصفت سرعت وقوت می سازد. 

        ژالـــــــه واران اشک حسرت کی فرو ريزد ز مژگ      
 (.   27آن که از هجران باران خسته ودل گير نيست )اصفهانی:                                                   

 ) ژاله وار ( اسم بشکل صفت آمد بعد از پسوند ) وار ( به آن چسبيد ومعنای دلالی بصفت دیگر از بيت شعری می سازد. 
 ( .   41اش از خويش بگذريم ) همان: در ره  وارپروانه ا به شمع رخ دوست بنگريم        ای دل بي

) پروانه وار ( صفت زيبا وقشنگ در اين بيت آمد یعنی معنی دلالی دیگر غير از معنی اصل واژه بعد از پسوند ) وار ( تغيير معنی ساخته 
 است .  

 پسوند » ان «  •
تاک حال فعل می پيوندد واسم یا صفت یا قيد می سازد مانند: پسوند ) ان ( اگر به اخر ستاک امد صفت اين پسوند با اسم یا صفت یا س 

فاعلی می سازد  اما به اخر ستاک حال امد اسم مصدر می دهد واما به اخر اسم اگر می چسبد صفت نسبی می سازد. ) ر.ک: کلباسی, 
 است مانند : های آمده(. ودر شعر ژاله اصفهانی بسيار نمونه 102:   1391

 ( .    25دل از قضا و قدر شد ) اصفهانی : پريـــــشانآری هر گز نديد روی سعادت         آن که  
اينجا در اين بيت شعری ) پريشان ( آمد بمعنی حال وصفت فاعلی بعد از پسوند ) ان ( چسبيد به اسم معنی دلالی از اسم به صفت فاعلی  

 می سازد .  
 (.   30ز حادثات زمانه خراب گشته و ويران ) همان :       مردانسپاهان که بوده مسکن  بيين چگونه 

ت ) مرد ( اسم وبعد ) ان ( به آن اسم چسبيده معنی دلالی وصفت فاعلی می سازد, یعنی ) مردان ( یعنی قوت ومردانه به اين معنی در اين بي
 امده است .  

 ( .  33به گنبد ميناست ) همان : درخشــــــانکه         نه چنين نيست اختری زيبا ست           
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 ) درخشان ( صفت فاعلی بعد از پسوند به اين کلمه آمده معنی کلمه از اسم به صفت فاعلی ومعنی دلالی دیگر می سازد . 
 پسوند » گاه « •

يب می شود واسم می سازد ) ر.ک : کلباسی,  ی فعل و حتی فعل صريف شده ترکاين پسوند با اسم, صفت, مصدر, ستاک حال یا ستاک گذشه
ای مستقلی بوده است به معنای »جا« و»مکان«, اما در فارسی (, ويکی از علمای زبان شناسی گفت در زبان پلهوی, واژ ه  135:  1391

  99: 1395ر.ک : طباطبايی,  پس از اسلام, هميشه در ترکيب با اسم به کار رفته است و از همين رو, بايد آن را پسوند به شمار بياوريم )
 (, نمونه از اشعار ژاله اصفهانی به اين موضوع مانند :  

 (.    33اين مگر قلب عاشق زار است             که شبانگاه می شود لرزان ) اصفهانی :
د وقتيکه اسم ) شب ( معنی درين بيت شعری پسوند ) گاه ( به ) شب ( امد واسم مشتق وسه تکواژ تشکيل داد ومعنی دلالی دیگر هم می ساز 

 وبعد پسوند )گاه ( جسبيد به آن دلالت شب تغيير کرد . 
 (.   560ها )همان : ی رازناک افسانهدر پهنه ی غوغايی زمين        یا در گستره گاهسجده

 د .  اسم با پسوند ) گاه ( ـــ اسم مکان می سازد, معنای دلالت اسم در اين بيت شعری تغيير ومعنی دیگر دا
 پسوند » گار « •

(, مانند چند نمونه از    134:   1391اين پسوند با اسم, ستاک گذشته, ستاک حال ترکيب می شود واسم یا صفت می سازد. ) ر.ک : کلباسی,  
 اشعار ژاله اصفهانی عبارتند از: 

  زرينگارهای کاخ
 اندهايی که پوشالیکلبه

 تا چشم بر هم زنی  
 (.   554اند.  ) اصفهانی :از من و شما خالی 

 اسم ) زرين( با تخفيف )ی ( وپسوند ) گار ( معنای دلالت کلمه به معنای دیگر می سازد . 
 ی بهاريم  هر چند ما شيفه

   سازگاريمبا گذشت بهاران نيز 
 ها  زيرا که در سيلاب فصل

پایان ستاک فعل وصفت مفعولی داد ومعنی دلالت دیگر تتغيير   (. کلمه مشتق مرکب وپسوند ) گار ( با  531ایم وشکيبا ) همان :شناور بوده
 کرد . 

 پسوند » گين « •
اند, اين پسوند  ی ريشهی حالت روحی یا فيزکی مذکور در کلمههايی می سازد که توصيف کننده »اين پسوند با اتصال به اسم معنی, صفت

 اله اصفهانی عبارتند از : (, نونه از اشعار ژ  51:  1371ادبی دیگر زایا نيست«. )کشانی, 
 (.   25چهره ی جانان نديد ديده چو تر شد ) اصفهانی :         غمـــگينلـذت شادی نبرد خاطر 

 اسم ) غم ( با پسوند ) گين ( صفت می سازد, یعنی کلمه به دلالت دیگر پيدا شد . 
 پسوند » گون «  •

(, نمونه از اشعار   42:    1371رنگ وشباهت می سازد. ) ر.ک : کشانی,یک پسوند ادبی است با صفت واسم ترکيب می شود وصفت های  
 ژاله اصفهانی مانند : 

 (   39بودیم ) اصفهانی:  گلگون ی ما می تابيد     هر دو از شوق وطرب خرم و نور خورشيد چو بر چهره
 ی معنی داده است . مد به طور وشکل کلمهکلمه ) گلگلون ( صفت ومعنای دلالی به رنگ می سازد, یعنی پسوند ) گون ( با ) گل ( آ

 پسوند » مند «  •
فت از زبان پهلوی و اوستا گرفته شده است و در زبان پهلوی بجای » مند, امند, یا اومند « بوده است. اين پسوند با بعضی از اسمهای معنا ص

(    173:    1364ول زياد دارد ) ر.ک : همايونفرخ,  می سازد که به بعضی دارندگی است مانند » ثروتمند « به معنی شخصی که ثروت یا پ 
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ی زبان فارسی می باشد وبه صورت » اومند « نيز ظاهر می شود ) ر.ک :  اما دیگر می گويد » مند « پسوند ادبی و از پسوندهای زنده
 ( ودر ديوان ژاله اصفهانی مانند :  39:   1371کشانی, 

 (.    42ود ز خويش سيرم و خلقی ز خوی من ) اصفهانی : من خ     دردمندزندان بود برای من اين جسم 
 پسوند ) مند ( با اسم ) درد ( امده معنای دلالت دیگر از اسم ) درد( تغيير کرد واز اسم به صفت می سازد .  
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